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راستي آزمايي سلوك معنوي در انديشه 

)ره(امام  خميني
1محمود قيوم زاده

:چكيده
عرفان يكى از گرايشهاى اصيل در نهاد آدمى است و بعد معنوى انسان را پوشش 

اما از آنجا كه . ى به عرفان گرديده استداشتياق انسان به كمال معنوى باعث توجه ج.دهدمى

عرفان بايد از منابع حقيقى خود بهره ببرد و مصون از افراط و تفريط در عمل بوده و مطابق با 

ها  دچار كج روى؛ گاهي و نزد برخي مدعيان سلوك عرفاني معيارهاى واقعى انسان كامل باشد

مقاله حاضر ضمن بيان لزوم و جايگاه .  استو خلل گرديده و به عرفان منفى گرايش پيدا كرده

رفيع عرفان براى انسان، منابع اصيل آن را معرفى و بر اساس ديدگاه و سيره عملى عارف 

، معيارهاى عرفان مثبت و منطبق با تعاليم اصيل اسلامى و رفتار )ره(بزرگ اسلامى امام خمينى

.استنشان داده نبوى و علوى را 

: واژگان كليدى
)ره(، سلوك معنوى، عرفان مثبت، امام خمينى اسلامينعرفا
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:طرح مسأله
جستجوى حقيقت و اشتياق رسيدن به آن از خصلتهاى ذاتى و متعالى انسان بوده و 

هيچگاه بشر نتوانسته خود را از اين دغدغه دور نگهدارد و در ميان انسانها به همان 

وده اين مسئله هم بيشتر ذهن و انديشه ميزان كه درجه استعداد و نبوغ يك فرد بالاتر ب

حاصل اين اشتياق در . او را به خود مشغول داشته و اهميت بيشترى برايش داشته است

طول تاريخ پديدار شدن چهار گونه معرفت در تمدن و فرهنگ بشرى بوده كه عبارتند 

.علم، فلسفه، هنر و عرفان: از

ى ى آن است كه از طريق تجربه حسهاآنگونه معرفت نسبت به جهان و پديده،علم

ى و محسوس هاى مادحاصل شده و بر همين اساس اين شناخت تنها در قلمرو پديده

.مي باشد هستى 

 ره آورد ديگر اين سير حقيقت جويى انسان بوده است كه معرفتى بر اساس ،فلسفه

»لاشياء كماهىهم ارنى االّ«و به تعبير مأثور فيلسوف به دنبال . باشدقواعد عقلى مى

.است

تر از طريق عقل كند و به قواعدى پيچيدهفيلسوف از يك سلسله اصول بديهى آغاز مى

يابد و لذا قلمرو اين گونه شناخت امور نامحسوس و غير مادى را نيز شامل راه مى

.شودمى

هنر نگرشى عاطفى و برداشتى بر اساس احساس و شهود باطنى نسبت به جهان هستى 

.تشبيه خون شهيد به لاله از اين دست است: ثلام. است

.چهارمين معرفت در تمدن بشرى، معرفت عرفانى است

فرمايد، به طور فطرى طالب خداست و آن انسان آنگونه كه خداى سبحان در قرآن مى

جويد، گر چه دنياطلبى و توجه آدمى به انواع شهوات و لذايذ مادى بر اين يگانه را مى

قرآن . داردشود و او را از پرداختن به آن باز مىايش انسانى حجابى مىترين گراصيل

 فطرة االله التى فطر الناّس عليها لاتبديل ين حنيفاًدفاقم وجهك لل«:فرمايدكريم مى

پس ) 30سوره روم، آيه(»لخلق االله ذلك الدين القيم ولكنّ اكثر الناس لا يعلمون
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 سوى دين كن، با همان سرشتى كه خدا مردم را  گرايش تمام به حق بهاروى خود را ب

اين است همان دين پايدار، ولى . آفرينش خداوند تغييرپذير نيست. بر آن سرشته است

.دانندبيشتر مردم نمى

دانند كه گمشده آنها خدا است و با رسيدن به او است كه روح نا آرى بيشتر مردم نمى

زبان دل و فطرت الهى همه انسانها اين سخن رسد و گرنه آرامشان به قرار و آرامش مى

اء نظرها اليك يار قلوبنا بضصابنر طاع اليك و اقالهى هب لى كمال الان«:است كه

 ارواحنا تصير و ه النور فتصل الى معدن العظمبحتى تخرق ابصار القلوب حج

.)مفاتيح الجنان، مناجات شعبانيه(» قدسكمعلقةً بعزّ

هاى ما را به انقطاع به خودت را نصيب من گردان؛ و چشمان قلبترين كامل! بار الها

ها، حجابهاى نور را پاره روشنى نگاه به خودت روشن كن تا بدانجا كه چشمان قلب

ات آويخته هاى ما به عزت بارگاه قدسىكند و به معدن عظمت و اصل شود و جان

.گردد

ماذا «: كردند كهى مدل فرياد را با جان )ع(و اين سخن بلند حضرت سيد الشهداء 

))ع(همان، دعاى عرفه امام حسين (»وجد من فقدك و ما الذىّ فقد من وجدك

:شناسى عرفانواژه
چنين بي ضابطه و آزادانه » عرفان«شايد كمتر واژه اي را بتوان نشان داد كه مانند 

، چرا كه ايهام عرفان كلمه بد شانسي است «،»استيس.ت.و«به گفته . به كار گرفته باشند

پيوند دارد ،و مغيمات و » تعارف«و » تعريف«و ابهام را تداعي مي كند و گويي با 

)4-3: 1353استيس ، (».معجزات و كرامات ،و لاجرم ، شيد و شعبده را به يادمي آورد

مفاهيم و موضوعاتي كه عرفان را، با هر نام و زباني ، بر آن اطلاق كرده يا مي كنند به 

اما اگر از كاربردهاي غير اصطلاحي ، يا به تعبيري ،كاربردهاي عرفان . نوع اندغايت مت

بگذريم ، كاربردهاي اصطلاحي را .... در معناي لغوي اش ، مانند شناخت ، رازورزي و 

دسته نخست ، كاربست آگاهانه و فروكا هشي عرفان : مي توان در سه دسته جاي داد 
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اليت هايي است كه به نوعي در عرفان مي توان از آنها درباره مفاهيم ، گرايش ها يا فع

سراغ گرفت ، اما در كل كه مي نگري ، اين امور فقط نمودهايي از برخي جنبه هاي 

 » 1تمثيل گرايي« ، » نماد پردازي« از اين جمله است كاربست عرفان درباره . عرفاني اند

 يي هاي غير متعارف ، مانند ؛ دانش هاي سري يا علوم و توانا » 2تاويل انديشي« ، 

؛ احوال رواني آدم هاي رويائي ؛ باورهاي ... غيب  بيني و غيب گويي ، تله پاتي و 

مبهم و عجيب و غريب درباره خدا و جهان ؛ گرايش به ماوراء الطبيعه ؛ نوعي بهره 

» عرفان بافي « و اطلاق ) Jons:v.9,p .83, Inge, p3( گيري معنوي از روان كاوي 

 برخي از اين دست موارد قرينه اي است بر ماهيت كنايي و استعاري و احيانا  بر

كاربردهاي فروكاهشي عرفان «مي توان اين دسته را با عنوان . هجوي اين نوع كاربردها 

حتي همين كاربردهاي فرو كاهشي نيز براي ما مي تواند دلالت هايي را در . ، ياد كرد » 

. داشته باشد ، كه به آن خواهيم پرداخت كار شناخت ويژگي هاي عرفان

دسته دوم از كاربست هاي مفهومي ، مربوط به مواردي است كه عرفان را در حوزه 

مثلا در حوزه كاتوليك رومي در . خاص ، و به مفهومي ويژه فهم كرده و به كار برده اند

ي اوليه، ي نوافلاطونخصوص موارد بلا تكليف مانده در قانون فيزيك ،يا در حوزه

ي نظام رازورزي مشتمل بر قواعد ، آداب عبادي و قانون زندگي متناسب با درباره

هاي دروني ، و در اصطلاح نو  افلاطونيا ن متاخر ، براي چشم فروبستن نگرش

«  اين گونه موارد را مي توان  )Inge, p.3( .متعمقانه از هر آنچه بيروني است 

. ناميد»كاربردهاي مفهومي كاملا خاص 

دسته سوم از كاربردهاي مفهومي عرفان ، عبارت از نوع گوناگون فهم و اراده از عرفان 

در عرف اهل علم در حوزه هاي ذي ربط ، مانند فلسفه ، دين پژوهشي و روانشناسي 

1- .sysmbolism  عمل يا هنر به كار گرفتن نمادها ، به ويژه با استفاده از اشيا ، در معنايي يا با توصيف ، 

 )Gove ,p , 2319( .يا ملموس امور نامرئي ، نا ملموس يا معنوي به وسيله تبيين هاي  مرئي 
2- .allegorism  به كار گرفتن يا انجام تبيين هاي نوشتاري ، شفاهي يا هنري به وسيله  چهره هاي ، 

 )Ibid ,p. 2316.  ( داستاني و نمادين ، يا كلي انديشي درباره رفتار و تجربه بشر 
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در اين حوزه ها چنان كه به استقراء مي . و به ويژه ، خود حوزه عرفان پژوهشي است

ت كم به شش مقوله كلي فهم كرده و به كار برده اند ، كه هر يابيم ،  عرفان را دس

اين شش .كدام به لحاظ بيان و حتي تلقي هايي كه هست ، به اقسامي تقسيم مي پذيرد 

علم ، به مفهوم . 3تجربه . 2آموزه يا طرز تلقي يا نظريه  . 1: مقوله كلي عبارتند از 

.رايند تغيير و تحولف. 6نوعي معرفت . 5طريق نجات . 14رشته علمي

بنا براين پر واضح است كه اين مفهوم وسعت معنايي و كاربرد زيادي به خود 

لكن آنچه در اين مجال مورد نظر است ، عرفان به مثابه نوعي شناخت و .  گرفته است

ر چند اين كلمه از نظر لغوى معنايى عام دارد و معرفت و رفتار مبتني بر آن است؛ ه

شود اما در اصطلاح فرهنگ اسلامى،معنايى خاص و  را شامل مىهر گونه معرفتى

بلكه . نامنداى را عرفان نمىيعنى هر گونه معرفتى و در هر زمينه. ويژه يافته است

 بنابراين موضوع عرفان شناخت خداى تعالى ؛عرفان يعنى معرفت به خداى تعالى

يعنى هرگونه . ه استتر شداست اما اين كلمه در همين معناى خاص خود هم خاص

ر و محدث هم به خدا فقيه، فيلسوف، مفس. نامندمعرفتى را به خداى تعالى عرفان نمى

مصباح يزدي، در جستجوي عرفان : ج.ر(. شوندمعرفت دارند اما عارف ناميده نمى

)33اسلامي، ص 

عرفان در لغت به معناي شناختن و باز شناختن است كه بيشتر به مفهوم شناخت و 

و ) 15818 ص10دهخدا، ماده عرفان ج . (عرفت حق سبحانه استعمال مي شودم

معرفت عبارت از احاطه به ذات و صفات چيزي و ادراك حقيقت آن، همان گونه كه 

عبدالرزاق كاشاني، شرح منازل .(كه از راه شهود حاصل مي گردد.هست، مي باشد

) 565السائرين، ص 

چگونه معرفتي عرفان است ؟
رفتي كه عارف در پي آن است معرفت و علم حضوري به خداي تعالي نوع مع

.است در حالي كه معرفت فقيه و فيلسوف معرفت و علم حصولي است

1 . discip line
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عرفان معرفتي است مبتني بر حالتي روحاني و توصيف ناپذير، احساس با خدا 

ام او بودن، حضور او را در جان و دل خويش ادراك كردن، فضاي سينه را نه اينكه از ن

بلكه از خود او انباشتن، عرفان نوعي هماهنگي و اتحاد با عالم وجود در رهگذر فنا و 

مستغرق نمودن ماهي جان خويش در درياي قرب . فرموش كردن خويش است مانند

:به گفته مولوي. الهي

  زنده ايم از لطفت اي نيكو نهاماهيانيم و تو درياي حيات              

)317وي، صمثنوي معن(

عرفان عبارت : عرفان معرفت حضوري است نه حصولي و چنين مي توان گفت

شناخت حضوري، خداي متعال، صفات و افعال او، شناختي كه نه از راه فكر : است از

عرفان يعني شناخت . و استدلال؛ بلكه از طريق ادراك قلبي و دريافت باطن حاصل شود

و برهان بلكه با قلب و دل رؤيت حضور او در عمق خدا؛ ولي نه غايبانه و از راه عقل 

.جان

و شناخت شهودي و حضوري خداوند فوق همه معرفتها است و در بردارنده همه 

مطهري، (از نظر عرفان معرفة االله همه چيز است ) : ره(به گفته استاد شهيد مطهري . آنها

ر موضوع خدا استوار بنابراين عرفان ب). 36آشنايي با علوم اسلامي، بخش عرفان، ص 

است » حضوري«گرديده و عين خدا شناسي است و از ديدگاه عارفان معرفت به خدا 

.و البته بديهي است و نه نظري» حصولي«نه 

هو العلم باالله سبحانه «: به تعبير قيصري در رسالة التوحيد، عرفان عبارت است از

 و بحقائق العالم و بكيفية من حيث اسمائه و صفاته و مظاهره احوال المبدأ المعاد

رجوعها الي حقيقة واحدة هي الذات الاحدية و معرفة طريق السلوك و المجاهده 

»لتلخيص النفس عن مضائق القيود الجزئيه و اتصالها بنعت الاطلاق و الكليه

عرفان شناخت خداوند از حيث اسماء و صفات و مظاهرش و  ) 7قيصري، ص(

حقائق العالم به اين معنا كه آنها به حقيقة واحدي كه شناخت احوال مبدأ و معاد و 

همان ذات خداوند است رجوع مي كنند و شناخت رفتار و مجاهده با نفس براي 
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رهايي از قيدهاي جزيي كه بر اوست و اتصال او به مبدأ هستي و متصف شدن به 

.رهايي مطلق

:»ره«جايگاه عرفان و اهميت آن از نگاه امام خميني 
در تبين جايگاه انسان در .  كه رويكردهاي متفاوتي به خود ديده استعرفان

اجتماع و روابط او با خلق و وظيفه و عملكرد اخلاقي، عبادي و اجتماعي او دچار 

ديدگاه ناب و رفتار منطبق با سيره » ره«امام خميني . بيانها و رفتارهاي متفاوت است

عرفاني داشت كه مشروب از شراب او . پيشوايان را در اين جهت بروز مي دهند

طهوروحي بوده و از زلال حيات بخش سنت و سيره نشأت گرفته و عرفاني است كه 

. باشدمحل تولد و خاستگاهش قرآن كريم و رشد و بالندگي اش از قول معصوم مي

عرفان شناسنامه دار و هويت مدار بود كه تاريخ و جغرافياي آن » ره«عرفان امام خميني

اش كاملاً شفاف مي نمود و عرفان او نيز از دل اسلام ناب محمدي  گستردهو قلمرو

امام عرفان اسلامي را نيز در مهندسي فرهنگ و . زاده شد و رشد و تكامل يافت» ص«

تمدن اسلامي به عنوان يك اصل راهبردي و منطق جهان شمول بهره مند نمود و اساساً 

.اي عرفان كه معرفة االله است آمده انددر نگاه او انبياء و اوصيا و اوليا بر

عرفان جامعه، سياست، حكمت، حكومت، خرد، خدمت و » ره«عرفان امام خميني 

مي » سلوك جامع«و ربط حق و خلق در » جمع الجمعي«خرابات است و با آهنگ 

توحيد، ولايت انسان كامل و عنصر » ره«و لذا روح حاكم بر عرفان امام خميني . باشد

و حيانيت، عقلانيت و معنويت در : هري و باطني بود و از سه ضلع معرفتيخلافت ظا

همه سطوح و ساحت هاي حيات معنوي و معقول بود و به تعبيري عرفان ايشان 

، تا روابط انسان با خدا، انسان با خود، انسان با جامعه و »منفي«بود نه » عرفان مثبت«

. ان يا انسان كامل، تفسير و تصوير گرددانسان با جهان را در تعامل علمي و عملي انس

در عرفان مانند فقه، فلسفه، تفسير، سياست اسلامي و غيره داراي » ره«امام خميني

اجتهاد و نو آوري بودند و با تعليقه ها يشان بر فصوص و مصباح راه اجتهاد عرفاني را 

يكرد ويژه اي به  روش و رو»مصباح الهدايه الي الخلافة و الولاية  «و با. بازنمودند
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عالم عرفان و ساحت خلافت و ولايت داشته و اسفار سلوكي را در پيش گرفته و با 

تجربه به عرفان عملي كه فراروي بشريت و جامعه اسلامي نهاد، عرفان پرده نشين را 

شاهد بازار كرد و بين غيب و شهود در عمل ربط و ثيق نهاد و عرفان را نيز در خدمت 

در حوزه حكومت ديني و ولايت سياسي در آورد تا به نام سياست از » ولايت مطلقه«

معنويت و عرفان و به نام عرفان از سياست اسلامي فاصله گرفته نشود و عرفان را از 

لذا در اوج حكومت و اقتدار سياسي از . اداره جامعه اسلامي و انساني تفكيك ننمايد

 و نگاه عميق عرفاني سخن گفته و زمين با نظر... مناجات شعبانيه، تفسير سوره حمد و

را در تكامل عرفان » ره«و از اين حيث امام راحل. و زمينيان را با آسمانيان پيوند مي داد

.بسط معرفتي اش نقش بسزايي است

:»ره«ابزار و منابع شناخت عرفاني از نگاه امام خميني
.ابزار و منابع ميتوان نام بردجهت عرفان دو گونه ) ره(فرمايشات امام ومكتوباتبراساس

.ابزار بيروني: ابزار دروني و انساني و ديگري: يكي

 ،منابع اصيل و غير قابل انكاري كه عارف از ابزار و منابع بيروني شناخت عرفاني

:آنها در شناخت و سلوك عرفاني بهره مي برد آنها عبارتند از

ي قرآن بوده و سراسر قرآن بدون شك اولين منبع شناخت عرفان:  قرآن كريم-1

عارفي كه معرفتش ريشه در » ره«امام خميني. اخلاق و دستور به سير وسلوك است

تعاليم قرآني داشت هم توصيه به فراگيري و حفظ و تعاليم قرآني را  مي نمود و بر اين 

اي بر پايه عرفان قرآني مورد همت و سفارشش بود اساس تلاش براي ايجاد جامعه

به علاوه كه خود قرآن به ارائه ) » ره«دمه وصيت نامه سياسي الهي امام خمينيمق: رج (

الگو و نمونه مبادرت ورزيده است و در كنار داستانها و قصص پربار و موعظه ها و 

.پندهاي بي همتاي خود، نمونه هاي كاملي را هم معرفي كرده است

لام تا حالا بوده است و تمام مشكلاتي كه از صدر اس: مي گويد) ره(امام خميني 

تمام چيزهايي كه انبياء از صدر خلقت تا حالا داشته اند و اولياي اسلام تا آخر دارند 

معنويات اسلام است، عرفان اسلام است، و در رأس همه اين امور اين معنويات واقع 
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البته اقامه عدل است لكن غايت نهايي معرفي . است، تشكيل حكومت براي همين است

از اين جهت، ما بايد عمده توجهمان به عرفان اسلامي .... ت و عرفان اسلامخداس

در هيچ كتابي نظير قرآن نيست و هيچ كتابي سابقه ندارد كه اين طور عرفان ... باشد

).229، ص 20، صحيفه امام، ج)ره(امام خميني. (داشته باشد

هج البلاغه بهترين در ن) ع( امام عارفان و پيشواي مؤمنان علي : نهج البلاغه-2

تعاليم و سلوك عرفاني را بيان داشته اند و عارفي اگر به اين تعاليم توصيه و عمل 

عارفي بود كه » ره«امام خميني. ننمايد براستي كه از عرفان اصيل اسلامي دور است

علاوه بر توجه به تعاليم نظري نهج البلاغه و توصيه به آن و آن را بعد از قرآن 

تور زندگي مادي و معنوي و بالاترين كتاب رهايي بخش بشر دانستن و بزرگترين دس

مقدمه وصيت نامه (دستورات معنوي و حكومتي آن را بالاترين راه نجات برشمردن، 

خود بر اساس سيره و روش عملي آن حضرت حركت ) » ره«سياسي الهي، امام خميني

ظر عرفاني توجه نمود و نمود و به مسائل اجتماعي و حكومتي بر اساس ديدگاه و ن

.عرفان را در عمل پياده نمود

 امام زين العابدين، پيشواي عارفان است و دستورات و ادعيه :هي صحيفه سجاد-3

اش در صحيفه از منابع اصيل عرفاني و بهترين ابزار در دست عارف براي روش ذهن، 

م بهره مند و به آن عرفانش از اين منبع عظي» ره«امام خميني. نظر و راه و سلوكش است

)همان. (توصيه نموده و آن را زبور آل محمد دانسته و به آن مباهات نموده است

 امام خميني به عنوان يك اسلام شناس بر ) :ع( روايات ائمه معصومين -4

روايات اسلامي و فرمايشات ائمه احاطه داشت و بينش، منش و رفتار خود را بر آن 

عرفان را نبايد در اديان، آيين ها و مكاتب و : يشان داردا. اساس بنيان نهاده بود

مسكلهاي ديگر جستجو كرد، بلكه عرفاي اسلامي از قرآن و معارف اسلامي و دعاهايي 

، 13، صحيفه امام، ج)ره(امام خميني . (كه در اسلام وارد شده است استفاده كرده اند

هر و بواطن اسلام داشته و از عرفان ريشه در ظوا) ره(بنابراين از منظر امام). 32ص

.سرچشمه هاي وحياني برخوردار است
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، همانا داشتن قلبي صاف، دلي پاك كه تحصيل آن با و اما ابزار دروني عارف

و اصولاً عرفان ابزارش چيزي جزء . مجاهده با نفس و رياضت ديني حاصل مي گردد

.دل اسپيد به قول مولوي همچون برف نيست

 حرف نيست           جز دل اسپيد همچون برف نيستدفتر صوفي سواد و

و پيرو حقيقي عترت ) ص(كه شاگرد راستين مكتب پيامبر اعظم » ره«امام خميني

كرد و از بازگشت به انسان جستجو مي» فطرت«بود، ريشه عرفان را در ) ع(طاهره اش

اي گناه به تدريج كه پاك و مصفا بود و در اثر سرگرمي به دنيا و زنگاره» فطرت اوليه«

از آن دور افتاده سخن به ميان آورده و ضرورت خود آگاهي، خوديابي، معرفت و 

و طبق آموزه ي نبوي آن را . كردمراقبت نفس و تهذيب و تزكيه نفس را مطرح مي

:ايشان از شروط مجاهده بانفس. دانستمي» جهاد اكبر«

.تفكر در آفاق و انفس و هدف و فلسفه وجودي خويشتن-1

كه بر محور انجام واجب و ترك حرام استوار است و زمينه هجرت » عزم«-2

به سوي حق تعالي است به طوري كه سلوك از طريق مشارطه، مراقبه و محاسبه از 

.مي دانست ) 10-5امام خميني، چهل حديث ، ص(لوازم آن است 

ي و ط» تطهير دل«و » تهذيب نفس«بنابر اين شناخت شهودي عرفاني، از راه 

تخليه، و تجليه، و آنگاه طريقت الهي بر مدار : عرفاني، يعني–مراحل سلوك اخلاقي 

» شدن«و » شناختن«با هدف نيل به حقيقت متعالي است كه ) ص(شريعت محمدي 

ومعرفت علمي و عيني و گذران علم اليقين به عين اليقين و آنگاه حق اليقين در آن 

اين چنين عرفاني جنبه لاهوتي ) 36-8نه، ص جوادي آملي، حيات عارفا. (متموج است

ي وجودي آدميان عجين و قدسي داشته و با سرشت و سرنوشت و شخصيت و شاكله

بر اين مبنا امام . است» توحيد الهي«و » معرفةاالله«بوده و گره خورده است و عين 

ه داراي خميني معتقد بود كه انسان بيدار و بينا كه عارف به خود و آگاه به حقايق بود

:دو نظر است
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نظر به : نظر به نقصان ذاتي و فقر وجودي خود و جميع ممكنات، ديگري: يكي

)222امام خميني، چهل حديث، ص(وسعه عنايت و لطف او رحمتبسطوكمال واجب

اي هرگز از چنين نظر و نگاهي كه نقَص و در هر زمان و زمين و با هر زمينه

تهي نيست تا انسان سالك از من فروتر و زيرين به نفسي خود و كمال ذاتي خداست 

برسد و اين سلوك و » من ايده آل«يا» من متعالي«من فراتر و زبرين سلوك كرده و به 

از فطرت اصلي يا مخموره غير محجوبه كه فطرت ) ره(سفر روحاني به تعبير امام راحل

آدميان موجود است عشق به كمال مطلق و خير و سعادت مطلقه است و در نهاد همه 

و لذا از فطرت تبعي كه فطرت محجوبه است و فطرت از نقص و انزجار از شر 

حال اگر ) 77همو،  شرح حديث عقل و جهل، ص (گيرد شقاوت است سرچشمه مي

اش برگشت و از جذبات و جلوات دنيا و مكائد نفس و حجاب انسان به فطرت اوليه

شود كه بيداري از ناميده مي» يقظه«صطلاح عرفان در ا. گناهان رهايي يافت و بيدار شد

است و » مسافر«خواب غفلت و هشياري از سكر طبيعت و فهم به اين است كه انسان 

و به تعبير امام انسان اهل ) 89همو، آداب الصلاه ،ص(مسافر زاد و راحله مي خواهد 

مستظل اند نه همه ممكنات عالم، فقر محض و «يابد كه داند و مينيك مي» يقظه«

و انبياء آمده اند تا انسانها به بيداري و بينايي ) 70همو، چهل حديث،ص(» مستقل

» معرفة االله«تمام مقاصد انبياء، برگشتن به يك كلمه است و آن، : به تعبير امام. برسند

آرمان اصلي وحي اين بوده است كه براي بشر معرفت ) 17همو، كلمات قصار،ص(

)17همان،ص.(ايجاد كند

عرفان عبارت است از معرفت به خدا و شئون ) : ره(آري از ديدگاه امام خميني

ذاتي و تجليات اسمايي و افعالي او در حضرت علميه و غيبيه با يك نوع مشاهده 

حضوري، همچنين علم حضوري داشتن به كيفيت صفاتي و مراودات و نتايج الهي در 

از همين رهگذر ) 58شرح فصوص ، ص همو، تعليقات بر (حضرت اسمايي و اعياني 

داند كه قلب خود را هيولا و پذيراي هر صورت كه است كه امام، عارف را كسي مي
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همو، شرح .(محبوب بخواهد قرار دهد و هيچ فعليت و صورتي جز آن طلب ننمايد

) 11دعاي سحر، ص

داشته و غايت آن ) ص(پس عرفان ريشه در فطرت انسان و شريعت حقهّ محمدي

شدن و قرب و لقاء الهي است و انسان اهل معرفت و يقظه به نياز ذاتي » خداخو«خدا 

ايجاد » عبوديت«خود و بي نيازي مطلق خدا پي برده و ربط بين خود و خدا را در مقام 

مي نمايد تا از خدا خواني به خدا خواهي و از خداجويي به خداخويي برسد كه 

اسلام را از علم به عين و . داندشدن مي» دارا« بودن بلكه »دانا«عرفان را نه تنها ) ره(امام

از پرده نشيني به شاهد بازاري شدن در آورد و در عرفان هم صاحب نظر بود و هم 

صاحب بصر و امام در حوزه عرفان نه تنها مهندس عرفان اسلامي بود بلكه معمار 

اسلامي چيست و صاحب يعني نه تنها فهميد كه عرفان اصيل . عرفان اسلامي نيز بود

اجتهاد و تئوري شده بود و فقيه در فقه اكبر، بلكه عرفان اسلامي را بر اسلوب هندسه 

اسلام شناسي و عرفان شناس ناب و جامع در عمل و جامعه پياده كرده و گسترش 

و به تعبير علامه جوادي ) 75-6، ص2جوادي آملي، بنيان مرصوص ، ج: رك. (دادند

كه جنگ عقل و عشق بود پيروز شد و در » جهاد اكبر«در جبهه ) ره(امام خميني: آملي

كه نيل به مرتبه والاي محبت است رسيد و به » هجرت كبري«جريان هجرت نيز به 

عبارت ديگر عرفان بايد ريشه در فطرت الهي و پاك انساني داشته باشد و دست مايه 

ت است كه بايد گفت در آن همين درون مطهر الهي باشد و اگر چنين باشد آن وق

فطرت و خلقت، امكان ندارد انسان به غير كمال مطلق توجه كند و دل ببندد و همه 

جانها و دلها به سوي اويند و جز او نجويند و نخواهند تا انسان در حجاب خود است 

و به خود سرگرم است و خرق حجب حتي حجب نوري را نكرده، فطرتش محجوب 

: ج.ر. (ل علاوه بر مجاهدات، محتاج هدايت حق تعالي استاست و خروج از اين منز

). 55 ؛ طباطبائي، ص89جوادي آملي، بنيان مرصوص، 

Archive of SID

www.SID.ir



143/ )ره(راستي آزمايي سلوك معنوي در انديشه امام  خميني

):ره(انسان كامل عرفاني از نگاه امام خميني
يكي از موضوعاتي در عرفان بر آن تاكيد فراوان مي شود، مسئله گستردگي قلب 

لايسعني ارضي ولاسمائي « :نند كهانسان است و بيشتر به اين حديث استناد مي ك

:مولوي اين حديث را به نظم در آورده است» وليكن يسعني قلب عبدي المومن 

گفت پيغمبـر كه حق فرموده است                     من نگــنجم در خـــم بالا و پست

عـزيزدر زمين و آسمان و عــــرش نيز                     من نگـنجم اين يقين دان اي 

را جويي در آن دلهـا طلبــگر مــنـجم اي عجب                    در دل مــومــن بگ

)48مولوي ، مثنوي ،دفتر اول ،ص(

: مرحوم حاج ملاًهادي سبزواري هم همين حقيقت را اينگونه بيان كرده است

ر دلفلك دوران زنــــــد بر محور دل                   وجود هـــر دو عالم محو

                 نوشته دسـت حـق بـر دفتر دلهر آن نقشي كه بر لوح قلم رفـت  

ان در نهـــــــادش                    كز اصـل پاك آمــد گوهـر دلـنهفته مهر پاك

 )69سبزواري،شرح الاسما الحسني ، ص (

لهي مي هم انسان كامل را مجلي و مظهر عرفان و اسماي ا) ره(امام خميني 

جريان تجلي و ظهور اسم اعظم الهي در مظهر كامل انساني ): ره(از ديدگاه امام.داند

عين ثابت انسان كامل در مقام ظهور به مرتبه جامع و در مقام «: است لذا نوشته اند

اظهار صور آسمائي در نشئه علمي، خليفه اعظم الهي است، از آنجا كه اسم اعظم، 

باشد امكان ندارد كه با مقام جمعي خود در ور و بطون ميجامع جلال و جمال و ظه

 بنابراين بايد - چون او بزرگ است و در آينه كوچك ننمايد-هيچ مظهري تجلّي نمايد

ايي وجود داشته باشد كه بتواند جلوه گاه رخ او گرديده و انوار قدسي حق مظهر و آينه

شرح )ره(امام خميني. (اهم گردددر آن منعكس شود تا زمينه ظهور عالم قضاي الهي فر

و يا انسان كامل را مظهر او براي آنچه در عالم هستي تحقق دارد ) 39دعاي سحر، ص

انسان كامل هم چنان كه آينه حق نماست و «: انددانسته و آنرا آينه حق تام معرفي كرده

كند آينه شهود تمام هستي نيز هست،خداي سبحان، ذات خود را در آن مشاهده مي
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اگر عين ثابت ...«: و فرمود) 142؛ شرح دعاي سحر، ص29همو، مصباح الهداية، ص(

گردد و اگر ظهور اعيان ثابته انسان كامل باشد، هرگز هيچ عيني از اعيان ثابته ظاهرنمي

توان نباشد، هيچ يك از موجودات عيني و خارجي ظاهر نشده و فيض وجود را نمي

بت انسان كامل است كه با همه موجودات معيت قيومي بنابراين با عين ثا. دريافت كرد

و تعين ... «: فرمايدو در موضعي ديگر مي) 59همو، تعليقات بر فصوص، ص(» دارد

اسم جامع و صورت آن عبارت از عين ثابت انسان كامل و حقيقت محمديه است چنان 

واحديت چه  مظهر تجلّي عين فيض اقدس، فيض مقدس است و مظهر تجلّي مقام 

مقام الوهيت است و مظهر تجلّي عين ثابت انسان كامل، روح اعظم است و ساير 

از . موجودات اسمائيه و علميه و عينيه مظاهر كليه و جزئيه اين حقايق و رقايق هستند

شود كه انسان كامل مظهر اسم جامع و مرآت تجلّي اسم اعظم اين جا معلوم مي

:پس) 69،صهمو، مصباح الهدايه(» ...است

 انسان كامل مظهر اسم اعظم الهي است؛-1

 انسان كامل واسطه فيض در نظام تكوين و تشريع است؛-2

 انسان كامل آئينه تمام نماي خداوند سبحان و اسماء جمال و جلال الهي -3

.است

درود خداوند بر محمد «: انددر وصيت نامه خويش نوشته) ره(چنانكه امام خميني

هاي اسرار كتاب حقّ هستند آن كتابي ه مظاهر جمال  و جلال و گنجينهو آل محمد ك

كه احديت به تمام اسماء و صفات، حتّي اسماء مستأثره كه جز حق سبحانه كسي از آن 

و در باب ) وصيت نامه سياسي الهي، مقدمه(» .خبري ندارد در آن تجلّي كرده است

اسم اعظم به لحاظ حقيقت عيني «:ندمظهريت انسان كامل بر اسم اعظم الهي آورده ا

انسان كامل است كه عبارت از حقيقت محمدي است، چون عين ثابت آن حضرت در 

مقام الوهيت با اسم اعظم متحد مي باشدو اعيان ثابته ديگر، بلكه اسماء الهي، از 

تجليات آن حقيقت است زيرا اعيان ثابته، تعين هاي اسماء الهي بوده و چون در واقع 
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پس عين ثابت محمدي عين اسم اعظم و ساير اسماء و صفت . تعين، عين متعين است

)393،ص21صحيفه امام، ج(» .باشدهاي آن ميو اعيان، از مظاهر و جلوه

اين خلافت، نه تنها روح، ريشه «: تجلّي ولايت و خلافت الهي در انسان كامل-4

ر همه عوالم هستي و اصل و سرآغاز خلافت محمدي بوده، بلكه اساس خلافت د

همو، شرح (» .گيردجريان خلافت و خليفه و استخلاف از همين خلافت سرچشمه مي

خداي سبحان به همه «:تر فرمودو در فرازي ديگر بسيار روشن) 77دعاي سحر،ص

كند، زيرا ساير موجودات هستي هر كدام مظهر شئون خود تنها بر انسان كامل تجلّي مي

ا يثرب انساني و مدينه نبوت چون در هيچ مقام خاصي توقف اسم خاصي است ام

ندارد، لذا حامل ولايت مطلقه علوي گرديده كه تمام شئون الهي است و سزاوار 

اين خلافت كه ... «:انديا نوشته) 27همو، مصباح الهدايه،ص(» .خلافت كبراي حقّ است

ه رب ولايت علوي است با مقام و منزلت آن آشنا شديد، حقيقت همان ولايتي است ك

كه ولايت علوي با حقيقت خلافت محمدي در هر دو عالم امر و خلق متحد مي 

).149همو، شرح دعاي سحر، ص (» .باشد

در نقد پندار محي ) ره(امام :  مقام خلافت معنوي و شأن خلافت ظااهري-5

رده است الدين عربي مبني بر اينكه پيامبر اسلام به خلافت بعد از خويش تصريح نك

مكاشفه معنويه حقايق با اطلاع بر عالم : خلافت معنوي كه عبارت است «: اظهار داشتند

اما خلافت ظاهري كه از شئون نبوت و رسالتي . اسما و اعيان، نص بر آن واجب نيست

اظهار آن واجب است؛ از اين رو، پيامبر اكرم به آن . كه تحت اسماي كونيه داخل است

زيرا خلافت ظاهري كه منصب الهي است همانند نبوت امري تصريح نموده است، 

. است كه بر مردم پوشيده است روي اين جهت تصريح به آن واجب و لازم مي باشد

قسم به جان دوست كه تصريح و تنصيص خلافت بر پيامبر از بزرگترين واجبات الهي 

است و اختلال بوده و تضييع اين مسئله خطرناك با بيان نكردن آن باعث تشتت امر 

اين كار ازقبيح . آثار نبوت و از بين رفتن آثار نبوت و از بين رفتن آثار شريعت مي شد
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ترين اموري است كه نسبت به افراد عادي سزاوار نيست چه رسد به اين كه به پيامبر 

).36همو، مصباح الهدايه، ص. (گرامي اسلام نسبت داده شود

شأن او را در هر نشئه از نشئه هاو  ) ص(پيامبر در تفسير شأن ) ره(يا امام خميني 

عالم از عوالم حفظ حدود الهي و منع خروج از حد اعتدال دانسته كه او با دو اسم 

خليفه او نيز بايد كسي باشد كه : شريف الحكم و العدل ظاهر شده و سپس مي گويد

است كه ) ع(مظهر صفات او باشد و اين حقيقت يكي از معاني حديثي از امير مؤمنان

اولي الامر را با معروف و عدل و احسان «: در اصول كافي و توحيد صدوق آمده

).197همو، تعليقات بر فصوص، ص (» بشناسيد

كنت مع الانبياء باطنا و مع رسول االله : و سپس در تفسير حديث علوي كه فرمود

است و از آن جهت است حضرت مولي علي صاحب ولايت مطلقه كليه : فرمود» ظاهر

از اين رو . ولايت باطن خلافت و ولايت مطلقه كليه باطن خلافت مطلقه كليه است

با همه افراد همراه ) نه فقط(حضرت به لحاظ برخورداري از مقام ولايت كليه در باطن 

بوده و شاهد اعمال همگان است بلكه همه چيز معيت دارد و حقيقت قيومي او جلوه 

).41همو، مصباح الهدايه، ص... (ه مي باشداي از حقيقت قيومي حق سبحان

به همين دلائل امام مرتبه انسان كامل را عبارت از جمع جميع مراتب الهيه و 

كونيه از عقول، نفوس كليه وجزئيه و مراتب طبيعت تا آخرين تنزلات وجود دانسته كه 

مي اولي ظل رحمن و دو«همه مقامات دنيا و شهادت و آخرت و غيب را داراست كه 

)196همان، ص (» ظل رحيم است

چون حامل ولايت مطلقه خليفه اعظم الهي و :  تمسك به ولايت انسان كامل-6

... و» روح اعظم» «عقل» «قلم اعلي«آدم حقيقي و انسان كبير است و مخلوق اول كه به 

حاملان ولايت مطلقه الهيه ) ع(و ساير معصومان ) ص(تعبير شده است كه پيامبر اعظم 

حقيقت خلافت و ولايت ظهور الوهيت است و آن اصل وجود و كمال آن « كه اند

 كه –است و هر موجودي كه حظي از كمال دارد از حقيقت الوهيت و ظهور آن 
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 و مصباح 3همو، سرّ الصلاه، ص... ( حظي دارد–حقيقت خلافت و ولايت است 

).259الهدايه، ص

):ره(امام خميني لزوم شريعت محوري در سلوك عرفاني از نگاه 
يكي از آسيب هايي كه گاهي منش و سلوك معنوي با آن روبرو مي شود ، كم 

توجهي برخي از مدعيان طريقت و سلوك عرفاني نسبت به شريعت و احكام ديني 

در حاليكه عرفان اصيل و منبعث از منابع ديني هرگز چنين رويه اي را نمي . است 

ابن عربي كه خود از . اين منش را برنمي تابندپسندد و عرفاي نامدار مسلمان نيز

هر حكم و حادثه اي در عالم حقيقت، كه به «:پيشگامان عرفان اسلامي است مي گويد

ابن عربي ،رساله لا يعول عليه، از .ج.ر(» تائيد شريعت نرسد،ارزش و اعتبار ندارد

)186 و34 ص4 و ج539 و530ص2مجموعه رسائل ابن عربي؛الفتوحات المكيه ،ج

عبادت در هرحال بايد برابر « :آن عارف جامع چنين مي نويسد) ره(امام خميني 

حتي عبادت و اصلان هم از نظر شكل و هيئت عيناً مانند . قوانين شريعت بوده باشد

امام (» عبادات پيش از وصول، مطابق شريعت بوده،و در قالب احكام فقهي خواهد بود 

هر گونه اعمال و رفتار ديگري را ،غير از صورت اگر كسي ). 64خميني، سراّلصلوه،ص

اعمال شريعت محمدي،به جاي دستورات معين ديني ،انجام دهد نشان آن خواهد بود 

چنين . كه دچار وسوسه ي شيطان شده و هنوز در اسارت خودي  و خود خواهي است

ر د. كسي بايد براي بهبود حال خودش تلاش كند، تا از اين انحراف نجات يابد 

در اين باره با ذكر نمونه اي از رفتارهاي منسوب به برخي ) ره(سراّلصلوه امام خميني

پس آن نمازي را كه بعضي به عرفا نسبت مي « :مدعيان سلوك معنوي،چنين آمده است

را متمثّل در پيش رو كنند و پس »الف«دهند كه نماز سكوتش گويند و به ترتيب خاصي

را و پس از آن مجموع را به ترتيب خاصي كه به عدد »اه«را و پس از آن » لا«از آن 

حضرات خمس شود، بر فرض صحت نسبت، از جهل آن كسي كه اين معجون بي معنا 

و سلوكي اصح و ) ص(بالجمله كشفي اتم از كشف نبي ختمي .را درست كرده است
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اصوب از آن نخواهد بود، پس تركيبات بي حاصل ديگر را كه از مغزهاي بي خرد 

)68همان،ص(».مدعيان ارشاد و عرفان است بايد رها كرد

امام در نگرشي ويژه نسبت به اسلام وساحت هاي معرفتي، معنويتي و شريعتي آن 

و از بهم . است كه تطابق با ساحت هاي عقلاني، نفساني و جسماني انسان دارد

اعتقاد «د و پيوستگي ويژه اي عقايد، اخلاق و احكام برخوردارند كه تفكيك ناپذيرن

به عنوان فصل مقوم انسانيت انسان به مقوله معرفت و معنويت مرتبط و هر » توحيدي

جوهر تكامل انسان و روح پيوند انسان با » عبوديت«متصل هستند، كه » شريعت«دو به 

خدا به معرفت اعتقادي و توحيدي و عرفان معنويت زا و شريعت جامع وصل مي 

 و اظهار ايمان در عمل و تجليات رفتاري كه مبتني بر باشد؛ و ايمان عقلي و قلبي

احكام نوراني اسلام و فقه ناب است مي تواند مفسر و محمل نسبت فقه و سلوك 

اخلاق و (و فقه اوسط ) حكمت و عرفان(معنوي باشد و در حقيقت بين فقه اكبر 

ا حضرت لذ. پل ارتباطي محكم بنا نمايد) فرعي–احكام شرعي (و فقه اصغر ) تربيت

با اين نگرش بين جوهر فقه با جوهر عرفان سازش برقرار كرده و ازباب ) ره(امام 

واحد ذو مراتب به معارف اسلامي و از مقوله ظاهر و باطن دين اسلام به تفسير و 

:تفصيل آنها نشسته است و به دليل دو ديدگاه

ام يا و عرفان و اخلاق و احك) خاص(بهم پيوستگي فقه و فلسفه و شريعت -1

.سه حوزه عقايد و اخلاق و احكام

ظاهر و باطن مدار بودن معارف اسلامي در ساحت هاي سه گانه ياد شده؛ -2

را در كنار اجتهاد فقهي و رساله ) سرالصلاة(» اسرار الصلاة«و هم » آداب الصلاة«هم 

به نگارش در مي آورد و در تفكيك ناپذيري شريعت از ) تحريرالوسيله(عمليه 

و لَو أَنَّهم أَقاموا التَّوراةَ و الإِْنجْيلَ و ما أنُْزِلَ إِليَهِم منْ ربهِم «ر تفسير آيه حقيقت د

�لأَكََلوُا منْ فوَقهمِ و منْ تَحت أَرجلهمِ منْهم أمُةٌ مقتَْصدةٌ و كَثيرٌ منْهم ساء ما 

:مي نويسد) 66/ مائده  (»يعملوُنَ
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از اين آيه بر مي آيد كه نيل به معرفت و باطن، جز از راه ظاهر و شريعت 

نيست، ظاهر طريق باطن است بلكه فهميده مي شود كه ظاهر منفك از باطن نيست و 

كسي كه معتقد باشد باطن با اعمال ظاهره و تبعيت ازتكاليف الهي براي او حاصل 

كسي كه بخواهد به باطن از غير نمي شود بداند كه با ظاهر خوب عمل نكرد و هر 

 اين راهي است كه بينه ايي از سوي – مثل بعضي عوام صوفيه –طريق ظاهر برسد 

).388امام خميني، شرح چهل حديث، ص. (پروردگار ندارد

مناسك صوريه و عبادات قالبيه نه «: يا در تبيين باطني فقه و عرفان مي نويسند

 و حقيقت قلبيه است كه آن يكي از ثمرات فقط براي حصول ملكات كامله روحانيه

آن است، لكن نزد اهل معرفت و اصحاب قلوب، كليه عبادات، سرايت دادن معارف 

غايت سير اهل االله آن است كه طبيعت ... الهيه است از باطن به ظاهر و از سر به علن 

).201همو، تعليقه بر فصوص، ص (» .و ملك بدن را منصبغ به صبغه اله كنند

 در ضمن تطابق علوم عقليه، قلبيه و قالبية يعني وظايف عقلي، روحي و بدني و

.چنين توصيه اي مطرح كردند

پس بر طالب مسافرت آخرت و صراط مستقيم انسانيت لازم است كه در هر «

يك از مراتب ثلاثه با كمال دقت و مواظبت توجه و مراقبت كرده و آنها را اصلاح كند 

همو، (» . يك از كمالات علمي و عملي را صرف نظر ننمايدو ارتياض دهد و هيچ

).79آداب الصلاه، ص

ميان ظاهر و باطن و ميان طريقت : و سپس در موضع و موضوع ديگر مي نويسد

و يكي از راههايي كه انسان را به باطن . و شريعت، رابطه اي ناگسستني موجود است

ت شرعي است بنابراين رسيدن به و حقيت مي رساند آراسته كردن ظاهر به التزاما

اگر كسي با عمل به .. حقيقت از راه حفظ شريعت و طريقت حقه ميسر مي شود

احكام شريعت و رعايت مسائل ظاهري به باطن راه  نيافت، بداند كه در انجام آن 

همو، شرح حديث عقل و جهل، . (تكاليف و دستورالعمل ها قصور داشته است

).89ص
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دانسته و بيان » ايمان«را از مقومات » عمل به اركان«) ره(م به همين دليل اما

:فرمودند

اين كه در اخبار شريفه، اقرار به لسان و عمل به اركان را از مقومات ايمان 

شمرده اند بيان يك سر طبيعي و سنة االله جاريه است، چون كه حقيقت ايمان ملازم 

ست اظهار عشق وتغزل در شأن عاشق در جبله طبيعيه او ا. با اظهار و عمل است

اگر عمل نكرد، مؤمن ... معشوق و عمل به لوازم ايمان و محبت خدا و اولياي او

نيست و محبت ندارد و اين صورت ايمان و محبت بي مغز و معني نيز با جزئي 

)181همو، چهل حديث، ص. (حوادث و في الجمله فشار، از بين مي رود

دل منابع زلال وحياني يعني قرآن و سنت و عرفاني كه حضرت امام خميني از 

سيره علمي و عملي انسان كامل درك و دريافت نمود عرفاني است كاملا شريعت 

محور و در هيچ مرحله اي از مراحل سلوكي نه تنها سقوط تكليف معنا ندارد بلكه 

از بدايت «براي سالك شدت فهم وعمل و التزام به شريعت بيشتر مي شود و شريعت 

همراه سالك و سالك ملتزم به آن است و احكام مقامات معنوي و منازل » نهايتتا 

سلوكي بر اساس ظاهر و باطن آن تعليل و تحليل مي شود، پس شريعت در خدمت 

هستند و اين بينش عميق و گرايش خالص را » حقيقت«و هر دو در خدمت » طريقت«

مه جوادي آملي در خصوص استاد علا. مي طلبد كه سالك نبايد از آن محروم باشد

) ره(شأن علمي و شخصيت عملي و مقامات عرفاني نظري و علمي حضرت امام 

مطلب بسيار نغز و پر مغزي را در خصوص  نسبت شريعت و طريقت و حقيقت 

:دارند كه عبارتند از

امام راحل شاخصه اي دارند كه نه شريعتيان دارند، نه طريقتيان داشتند و نه «

منهاي سياست » شريعت« :  آن برخوردار هستند چون شريعتيان مي گفتندحقيقتيان از

است و طريقتيان مي گفتند طريقت منهاي سياست است و حقيقتيان هم باورشان اين 

حقيقت منهاي سياست است ولي امام امت فرمود شريعت عين سياست، : بود كه

وحدت شريعت، لذا هم از ... طريقت عين سياست و حقيقت، هم عين سياست است
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امام . طريقت و حقيقت و هم از وحدت هر كدام آنها با سياست سخن گفته اند

: مي فرمايد) 99/حجر(» و اعبد ربك حتّى يأتْيك اليْقينُ«در تفسير آيه ) ره(خميني 

و نيز مادامي كه عبد در كسوة عبوديت است، نماز و جميع اعمال از آن عبد است ...«

... ني درحق شد، جميع اعمال او از حق است و او را تصرفي در آنها نيستو چون فا

و چون واصل شد، عبادت از حق است و اين است معني انقطاع عبادت پس از وصول 

و آنچه » و كن االله سمعه و بصره و لسانه« نه آن كه عبادت نكند بلكه عبادت كند 

امام خميني، شرح چهل (» .بعض از جهلة متصوفه گمان كرده اند، از قصور است

و در ... «: و در مراتب و قابليت هاي سالك در مقام عبوديت فرمود) 388حديث، ص 

اين مقام اسني، سلوك سالك را به هيچ وجه اثري نباشد و قدم عبوديت به كلي منقطع 

:اي به اين دو مقام فرموده، آن جا كه مي گويداشاره»معنويعارف«جهتاست و از اين

مي توان موسي كليم االله شداز عبادت مي توان االله شد

در مصرع اول اشاره به مقام اهل سلوك و اصحاب وصول فرموده كه قدم 

» صحو بعد المحو«عبوديت را در آن مدخليت است و در مصرع دوم، اشاره به حالت 

).88جوادي آملي، ص. (»نموده كه از افق عبوديت به كلي خارج است

قدند حقيقت عبوديت تحقق به مقام اسم االله است  و سالك تا در امام معت

) 83امام خميني، سرالصلاه، ص (. حجاب انيت و انانيت است در لباس عبوديت نيست

والناموس هو الشرع، ناموس همان چيزي است «: امام در فص يعقوبيه مي نويسد

ياي الهي بسط معرفت مي كوشد و چون مقصد انب« كه انسان در مقام حفظ و اختفاي آ

حق و معروفيت و معبوديت آن در عالم است  و اين مقصود محقق نمي شود مگر با 

حفظ اموري، لذا حفظ و صيانت نواميس پنج گانه الهي ضروري است ناموس حيات 

بوسيله آن خدا شناخته (ناموس عقل ) بوسيله آن معرفت و عبوديت حاصل مي شود(

). بواسطه آن معاش و معاد مردم  اصلاح مي شود(ناموس مال ) و عبادت مي شود

كه با حفظ آن توالد و تناسل و بسط معروفيت و معبوديت محقق مي (ناموس عرض 

).83-9همان، ص  ( .كه همان ناموس معبوديت و معروفيت است(شريعت ناموس).گردد
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: سلوك معنوي را از كي و چگونه بايد پيمود
داشته باشيم به خوبي در مي يابيم كه ) ره( امام اگر گذري به بيان وانديشه هاي

امام معتقد بودند كه سلوك عرفاني بايد به آهستگي و تدريجي و پله به پله ، و از 

در كتاب جهاد اكبر كه . جواني كه انسان استعداد و آمادگي بيشتري دارد آغاز كند

ين توصيه بسيار است ا) ع(توصيه امام به شاگردان و دانش پژوهان مكتب امام صادق

از ديدگاه امام جوان چون به فطرت ). امام خميني ، جهاد اكبر: ج.ر(به چشم مي خورد 

توحيدي و الهي اش نزديك و به تعبير معظم له به ملكوت قرب بيشتري دارد راحت تر 

در جواني تهذيب نفس، بسيار اسهل «: مي تواند به تهذيب نفس بپردازد لذا نوشته اند

 پيري و ضعف كه قدرت از دست مي رود و ريشه اخلاق فاسده كه است از ايام

اصلش از حب دنيا و نفس است، استحكام پيدا مي كند و تصفيه تهذيب بسيار مشكل 

تا جواني در دست تو «: يا مي نويسد) 11، سرالصلوه، ص)ره(امام خميني .... (است

و رفع حجب كه است كوشش كن و در عمل و در تهذيب قلب و در شكستن اقفلال 

هزاران جواني كه به افق ملكوت نزديك ترند موفق مي شوند و يك پير موفق نمي 

شود قيد و بندها واقفال شيطاني، اگر در جواني غفلت از آنها شود، هر روز كه از عمر 

)12همان، ص (» .بگذرد، ريشه دارتر و قويتر مي شوند

و تهذيب نفس آنها داشته و و در تفسير سوره حمد نيز تأكيد بر اصلاح جوان 

اصلاح پذيري در جوان را خيلي بهتر و زودتر شمرده است و در توصيه ايي به جوان 

:مي نويسد

به كمر بزن و عزم را محكم و اراده را ) همت(هر چه زودتر دامن ! پس اي عزيز

.قوي كن، و از گناهان، تا در سن جواني هستي يا در حيات دنيايي مي باشي، توبه كن

).63همو، نامه هاي عرفاني، ص(

در باب انعطاف پذيري جوان و تأثير پذيري روح آنان و صفاي باطني و لطافت 

تا نيروي جواني داريد، : دروني آنها نيز مطالبي مطرح و در قوت اراده جوان فرمودند

مي توانيد هواهاي نفساني، مشتهيات دنيايي و خواسته هاي حيواني را از خود دور 
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، انگيزه هاي فساد در جوان ضعيف است ليكن هرچه سن بالاتر رود، ريشه گناه سازيد

همو، . (در قلب قوي ترو  محكم تر مي گردد تا جايي كه كندن آن از دل ممكن نيست

).129تفسير سوره حمد، ص

شروط تزكيه نفس و سلوك الي االله را نيز) ره(امام 

 تفكر-الف

 عزم-ب

به دانسته و شروط ياد شده را لازمة حركت و جهاد  مشارطه، مراقبه و محاس_ج

همو، شرح چهل (بان فس و همة مراحل و مقامات سلوكي و سير الي االله مي دانند 

بر اصل تزكيه تكيه كرده و علم بدون تهذيب ولو علم ) ره(آري امام ) 274حديث، ص

 و رب بر تعليم شمرده اند زيرا تزكيه تقديم ذاتي» حجاب«توحيد و عرفان باشد را نيز 

همان، (» تعليم مقدمه تزكيه است نه مقدم بر آن«: داشته و به تعبير علامه جوادي آملي

 اگر تزكيه گفته شده است دنبالش تعليم گفته شده )ره(و به تعبير حضرت امام)499ص

گوش انسان يك چيزي . است براي اينست كه نفوس تا تزكيه نشوند نمي توانند برسند

ي هم عقل انسان درك مي كند برهان هم بر آن اقامه مي كند مسائل مي شنود گاه

عرفاني را هم در كنارش مي گنجاند، ليكن آني را كه دل بايد بيابد، آن كار مشكل است 

ما چطور آرمانهاي توحيد را آرمان هاي عرفان را كه انبياء براي آن . كه چطور بيابد

و در قلب ما وارد بشود بعد هم در شهود ما مبعوث شده بودند ما چطور آنها را بيابيم 

)59همو، جهاد اكبر، ص .  (وارد بشود

:نوشته اند) ره(امام در وصيت به فرزندنشان مرحوم احمد آقا 

 مباش كه حب دنيا – اگر چه حلال او باشد –هيچ گاه دنبال تحصيل دنيا ! پسرم

 و انسان را اگرچه حلالش باش رأس همه خطاهاست چه خود، حجاب بزرگ است

)911همو، چهل حديث، ص. (ناچار به دنياي حرام مي كشد

:همچنين نوشته اند
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بايد توجه كني كه براي جوانان تو . پسرم اكنون با تو كه جواني صحبت مي كنم

در پيران هواهاي . به آسان تر و اصلاح نفس و تربيت باطن سريعتر مي تواند باشد

.  خود بزرگ بيني بسيار افزونتر از جوانان استنفساني و جاه طلبي و مال دوستي و

روح جوانان لطيف است و انعطاف پذير و آن قدر كه در پيران حب نفس و حب دنيا 

جوان مي تواند به آساني خود را از شر نفس اماره رها سازد و . ست در جوانان نيست

ن تحت تأثير در جلسات موعظه و اخلاق آنقدر كه جوانا. به معنويات گرايش پيدا كند

واقع مي شوند، پيران نمي شوند جوانان متوجه باشند و گول و سوسه هاي نفساني و 

... پسرم فرصت را از دست مده و در جوان خود را اصلاح كن... شيطاني را نخورند

)334، ص18همو، صحيفه امام، ج(

:اعتدال و همه جانبه بودن ملاك عرفان اسلامي
 و زندگي دنيايي و بهره بردن از نعمتهاي آن در كنار پرداختن به نيازهاي مادي

آخرت گرايي و انساني بودن از ملاكهاي عرفان اسلامي است و يكي از آسيب هاي 

. در روايات ما با اين گرايش مخالفت گرديده است . عرفان عملي يك بعد بودن است

ازل شده بود كه وقتي آيه عذاب ن)ص(داستان عثمان ابن مظعون در زمان رسول االله

همسر و زندگي زناشوئي را ترك كرده بود و وقتي پيامبر اسلام از آن آگاه شد به شدت 

 روايت 51باب116،ص70بحارالانوار،مجلسي،ج. ج.ر(در تاريخ ثبت است .مخالفت كرد

از ويژگي . مي توان ديد) ره(اين ويژگي عرفان اسلامي را در انديشه و رفتار امام ). 4

ان امام اين بود كه بر زلال بودن، قرآني بودن، تعالي و تعادل داشتن، هاي برجسته عرف

رياضت معقول، مشروع و معتدل، مبتني بر سنت و سيره انسان كامل معصوم بودن، 

از ... عقلانيت و خردورزانه بودن، از محبت صادق و عشق صحيح برخوردار شدن و

 قطب و مريد و مرادي در بازار حيث ايجاب عرفاني قرار داد تا به نام عرفان دكان و

:فرمود. آشفته معنويت خواهي باز نشود

در خرقه شان به غير منم تحفه اي مياباين جاهلان كه دعوي ارشاد مي كنند

)437، ص20صحيفه، ج) ره(امام خميني(
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:باز فرمود

ت سالك وقتي مشاهده كرد كه اهل سر از اولياي الهي گاهي اظهار قدرت و سلطن

مي نمايند به آن مشغول شده وبه قصد تحصيل آن را آغاز مي كنند و در اين مسير چه 

بسا نفس و شيطان به ربوبيت از برايش تجلي نموده و او در اين صورت در واقع بنده 

)42همو، نقطه عطف، ص. (نفس خود است نه بنده پروردگارش

ناي حقيقي و نوعي انانيت امام با بدعت ها، شطح گويي كه آنرا برخاسته از عدم ف

و خوديت مي داند مخالفت كرده و ليكن از طرف ديگر توصيه مي كند كه انسان 

ندانسته و نشناخته انكار مقامات عارفين و صالحين نكند و معاندت با آن نورزد و مي 

من نمي ... چون ما جاهلان از آنها محروميم با آن به معارضه برخاستيم... «: نويسد

مي خواهم » اي بسا خرفه كه مستوجب آتش باشد«مدعيان را تطهير بكنيم كه خواهم 

يا خطر انكار مقامات ) 48نامه هاي عرفاني،ص(» .اصل معني و معنويت را انكار نكني

و : اولياي الهي را در اثر ندانستن مقصود و زبان اهل معرفت گوشزد كرده و مي نويسد

 به اين عارفان و حكيمان كه بسياري از آنان از من تو را اي برادر عزيز سفارش مي كنم

هستند و در راه آنان ) ع(شيعيان خالص علي بن ابي طالب و اولاد معصوم آن حضرت 

قدم بر مي دارند و به ولايت و دوستي آنان متمسكند، گمان بد مبر و مبادا درباره آنان 

ا دهي؛ كه مي افتي به آن سخن ناپسند بزني ويا به آنچه درباره آنان گفته شده گوش فر

و بدون مراجعه به اهل اصطلاحات آنها نمي توان به حقيقت مقاصد ! جا كه بايد بيفتي

يا در وصاياي خويش به ) 140همو، تعليقيه بر فصوص، ص(» .آنان آگاهي يافت

سعي كن اگر از اهل مقامات معنوي نيستي، انكار ! پسرم«:مرحوم احمد آقا مي نويسد

ي و عرفاني را نكني كه از بزرگ ترين حيله هاي شيطان و نفس اماره كه مقامات روحان

دارد، واداري اوست به انكار و انسان را از تمام مدارج انساني و مقامات روحاني باز مي

ره (» ...احياناً به استهزاي سلوك الي االله كه منجر به خصومت و ضديت با آنها مي شود

ايش و صوفيان مانده در ظواهر و گرفتار ظلمات را لكن از سوي ديگر درو) 19عشق ، 

:نمايد كهنقد مي
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در صــومعه ي درويشان نديدم صـفايي       در جـــمع حــريفان نه دوايي و نه دايي

در جـرگه عـــشاق روم بلــــĤكه بيابمي    ـدر مـــاذنه از يـــــار نشنيديم نــداي

ابي        ازگــلشن دلـــدار نســـيمي رد پـــاييدر مدرسه از دوست نخـــوانديم كت

)217همو، ديوان امام ، ص (

نقل شده ع (بنگريد به اين حديث شريف كه از وجود مبارك امام زين العابدين

» ليس مناّ من ترك دنياه لآخره او ترك آخرته لدنيا« : است؛ حضرتش مي فرمايد

دگي دنيايي را به خاطر آخرت و يا يعني از ما نيست كسي كه زن) 49ص12وسائل،ج(

.آخرت را به خاطر دنيا ترك كند

: رعايت ظاهر در عين سلوك باطن
يكي از روش هايي كه برخي از صوفي مسلكان و مدعيان سلوك معنوي دارند ، 

 بر هر )ره(عدم رعايت ظواهر بوده وفقط به باطن توجه دارند، در حاليكه عرفان امام 

هر و باطن تاكيد مي كند و امام معتقد است كه عارف كسي است كه بين دو جنبه ظا

ظاهر و باطن جمع كرده و همه مراتب را صيانت نمايد و در هر مرتبه اي حقّ آن مرتبه 

را ادا كند و از دو چشم ظاهر و باطن برخوردار باشد عارف كسي است كه ظاهر و 

حي و تفسير و تأويل قرآن تفكر كند باطن قرآن كريم را قرائت و در صورت و معناي و

و هيچ كدام را قرباني ديگري نكند و در قشر و ظاهر آيات و احاديث توقف ننمايد و با 

هدف گيري باطن بر ظاهر نتازد چه اينكه انحراف در هر مرتبه خروج از صراط مستقيم 

اطن و است و لذا صراط مستقيم را از آن كسي مي داند كه ظاهر را براي وصول به ب

همو، مصباح (حقايق بگيرد و نگاهش به آينه براي شهود جمال محبوب باشد

لذا به بهانه معنويت و سلوك نبايد از علوم ظاهري و حصولي دست ) 36الهدايه،ص

كشيد و دچار خبط و انحراف شد چنانكه در مفاهيم و اصطلاحات و ظواهر نبايد باقي 

ت، از علومي است كه بسيار جليل القدر و علم ظواهر كتاب و سنّ«:ماند لذا مي نويسد

رفيع المنزلت است و آن اساس اعمال ظاهري و تكليف هاي الهي و نواميس شرعي و 
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شرايع الهي است و همان حكمت عملي است كه راهي مستقيم به اسرار ربوبي و انوار 

 رسد غيبي و تجليات الهي است و اگر اعمال ظاهري نباشد، هيچ سالكي به كمالش نمي

امام پس از ) 87نامه هاي عرفاني، ص. (و هيچ عابدي به مقصودش واصل نمي شود

بحث مستوفا و راه گشا از تهذيب نفس، خروج از حب دنيا و حب نفس و رهايي از 

حجاب علوم ظاهري فقه، فلسفه و علوم استدلالي بدون تزكيه در نامه عرفاني به 

:مرحوم احمدآقا گوشزد مي نمايد كه

و آنچه گفتم به آن معني نيست كه به فلسفه و علوم برهاني و عقلي نپرداز و از .... 

علوم استدلالي روي گردان كه اين خيانت به عقل و استدلال و فلسفه است، بلكه به آن 

معني است كه فلسفه و استدلال راهي است براي وصول به مقصد اصلي ونبايد تو را از 

بگو اين علوم عبورگاه به سوي مقصد هستند و مقصود و محبوب، محجوب كند، يا 

خود مقصود نيستند و دنيا مزرعه آخرت است و علوم رسمي مزرعه وصول به 

. مقصودند، چانچه عبادات نيز عبورگاه به سوي او جل و علا است

:لذا از ديدگاه امام چند نكته مهم مطرح و مطلوب است

 جمع علوم ظاهري و باطني.1

به علوم حصولي و ظاهري براي نيل به معرفت الهي و شهود نگاه آلي و ابزاي .2

.جمال محبوب

.علوم مفهومي و مدرسه اي بايد با تزكيه و تهذيب قرين گردند.3

به .. علوم ظاهر گذرگاه و عبور گاه هستند به منزلگاه و مطلوب بالذات و.4

:همين دليل امام در اشعار عرفاني خويش مي سرايند

ي حاصـــل نيستاز ورق پارة عرفان خبر

از نهــانخـانه رندان خبــري مي جــويم

مسـند و خـرقه وســجاده ثمر بخش نشد

از گلســتان رخ او ثمــري مي جــويــم

: و يا 
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از قيل و قال مدرسـه ام حاصــلي نشد

جز حرف دلخراش، پس از آنهـمه خروش

با عاقلان بي خــبر از ســوز عاشـــقي

 ز سوز و گداز خويشنتوان دري گشــود

: و نيز دارند

دخترم سرگرمي به علوم حتي عرفان و توحيد اگر براي انباشتن اصطلاحات 

 و براي خود اين علوم است، سالك را به مقصد نزديك نمي – كه هست –است 

).87همو، نامه هاي عرفاني، ص. (كند بلكه دور مي كند

: عقلگرايي و عدم تحقير آن

در مكتب عرفان چيزهايي تحقير :  مي نويسد)ره(د مطهريمرحوم استاد شهي

عرفا بيش از اندازه عقل را ... شده است كه اسلام با آن تحقيرها موافق نيست 

اگر ما منطق قرآن را يك طرف قراردهيم و منطق عرفان را طرف . تحقير كرده اند

راي عقل احترام قرآن خيلي بيشتر از عرفان ب. ديگر ، اينها با هم خوب نمي خوانند 

 به آن )ره(ولي عرفاني كه اما خميني) 160مطهري، انسان كامل ، ص.(قائل است

اين آسيب را ندارد بلكه در عرفان امام داد،معتقد و آن را نظراً و عملاً ياد مي

خميني نه تنها عقل و خرد تحقير نشده و تنزل مقامي نمي يابد بلكه در مربته 

ميت ويژه اي برخوردار بوده و عقلانيت حكمي و وجودي خود از ضرورت و اه

–شهود عرفاني از هم گرايي ويژه اي برخودار بودند و داراي ارزش معرفتي 

ادراكي و منزلت علمي و عيني برخوردار شدند چنانكه در مصباح الهدايه عقل و 

:عرفان سازگار و هم گرا با هم را چنين شرح مي دهد

اما هرگز عرفان با عقل صريح و . عقل استگرچه عرفان چيزي فراتر از «

برهان روشن مخالفتي ندارد و نه مشاهدات عرفاني مخالف به برهان هاي عقلي 

).89همان، ص(» .هستند و نه برهان عقلي برخلاف شهود اصحاب عرفانند
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و در تعليقه اش بر مصباح و فصوص، راه هاي نقل، عقل و كشف را قابل 

 مشائي، اشراقي و عرفاني را راه هاي حصول معرفت اجتماع دانسته و راه هاي

قلمداد كردند و فكر و ذكر، تعبد و تعقل، عرفان و ظواهر شرع را سازگار با هم و 

تعليقيه بر فصوص، (... حتي معتقدند بين كلمات فلاسفه و عرفا اختلافي نيست و 

).98ص 

: مي داندو اين در حالي است كه عقل را حجاب  و عقال در خلوت مستانه

اين ما و مني جمله ز عقل است و عقال است

در خلوت مستان نه مني هست و نه مائي

لذا بايد دانست كه عقل جزوي، عرفي، معاشي و استدلالي محض را بايد از عقل 

كلي، قدسي، و حياني و استعلاء يافته جدا ساخت و از راه عقل و عقلانيت به راه عشق 

كه حكمت و شهو در تعارض با هم نيستند بلكه توافق داشته و تضاد و عرفان وارد شد 

لذا اسفار و شفاء و فصوص و فتوحات در فلسفه و عرفان را؛ . ندارد بلكه تعاضد دارند

امام در خدمت سلوك و تقوي و رهايي از انيت قرار مي دهد تا از راه طي طريق علمي 

 فناء و بقاء باالله در كسوت شريعت و سلوك حقيقي به مقصد و مقصود نائل شود و از

تا بامي معرفت و فناء به شراب طهور شهود و . ولباس ولايت سخن به ميان مي آورد

بقاء برسد و همه معارف و آموزه هاي فقهي، فلسفي، كلامي و عرفاني را در خدمت 

لذا از مدرسه و مسجد به سوي ميخانه روانه شده و از هيچي و . لقاء رب قرار دهد

ستي كه روح سلوك عرفاني است و مرگ حقيقي كه رهايي و هجرت از خود است ني

براي دستيابي به هستي و حيات حقيقي كه حيات طيبه و زندگي در ديار قرب و ولايت 

الهي و آستان جانان و بارگه قدس ربوبي است و شهد شهود را در پي دارد مي گويد و 

به مي كند و از قطع، انقطاع و كمال همه را در يك غمزه و گوشه چشم محبوب مطال

انقطاع كه كعبه آمال عرفان را به ارمغان مي آورد يعني ديدار دوست مي گويد و مي 

نويسد و به جركه عشاق مي رود و از آفاق و انفس عبور مي نمايد و اين گذر از منازل 

 و – برهاني و سلوك قلبي عرفاني در پرتو سلوك ديني –سلوكي را در سلوك عقلي 
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حياني جستجو مي كند و آثار عرفاني خويش را نيز بر پايه هاي برهان و عرفان و مايه 

:هاي شريعت و عبوديت قرار مي دهد كه

بشكـنم آيــيــنه فــلسفه و عـــــرفان را

از صنمـخانه ايــن قــافله بيگانه شويم 

هجرت از خويش نموده سوي دلدار رويم

انه شويم واله شمع رخش گــشته و پرو

فراغ از خــانقــاه و مـدرسه و ديــر شده  

پشت پايي زده بر هستي و فرزانه شويم 

ازهمــه قـــيد بــريده ز هــمه دانه رهـا  

تامـــگر بسته دام بت يــكــدانه شويم 

)67ديوان اشعار امام، ص(

:سلوك عرفاني و وظايف اجتماعي

 نظر بياندازد خواهد ديد كه اهتمام به )ع( سيره معصوميناگر انسان به قران كريم و

وظايف اجتماعي تا چه حد است حتي بيشتر ابعاد اسلام و روايات اسلامي را 

و )7ولايت فقيه و حكومت اسلامي، امام خميني،ص.ج.ر. (اجتماعيات تشكيل مي دهد

ن و حتي برخي رهبانيت و گوشه گيري و عزاتي كه در ميان برخي صوفي مسلكا

متنسكان ارزش تلقي شده است را تاثر فرهنگ و عرفان  اسلامي از نزديكي با فرهنگ 

اما در عرفان اما خميني اين بعد ) 49مطهري،آزادي معنوي ، ص.ج.ر.(مسيحي مي دانند

يكي از نكات برجسته عرفان امام خميني آنست كه . اجتماعي  كاملا آشكار مي باشد

 زد و بين شريعت و سياست، طريقيت و سياست و عرفان و اجتماع را با هم گره

حقيقت و سياست رابطه علمي و عملي بر قرار كرد و رهبري ظاهري را بدون رهبري 

باطني ناممكن دانست و سفر عرفاني را در اوج تكاملي اش هدايت مردم و دستگيري 

خلق شمرده تا گسترس معنويت و تحقق عدالت اجتماعي از رهگذر سياست و تدبير

اجتماع ممكن گردد و چون اسلام را  دين سياسي مي دانست عرفان اسلامي را نيز 
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سياسي دانسته و از مؤلفه هاي جامع و كامل بودن، پاسخگو به نيازهاي انسان، تأمين 

امام . (برخوردار مي دانست... آزاديهاي اجتماعي، اصالت به معنويت بخشيدن و

ر ديدگاه جامع خويش عرفان اسلامي را احيا لذا امام د) 184خميني،مصباح الانس، ص

كرده،  از عرفان سياسي و سياست عرفاني نيز بصورت توأمان در نظر و عمل سخن 

گفتند چنانكه عرفان و حماسه، عرفان و زندگي، عرفان و جامعه را مطرح نمودند و 

 آن را مشروب از ولايت مطلقه عرفاني و متأثر از» ولايت مطلقه فقيه«حتي دكترين 

تحليل كردند و مبادي، مباني و منابع آنرا تبيين نمودند و سياست و معنويت را بهم 

تلفيق كرده و در اوج عرفان از عدالت و آزادي و دفاع از محرومان و مستضعفان دفاع 

و تلفيق عرفان و سياست و تركيب حكمت شهودي و سياست ) 185همان، ص(كردند 

لذا : تأثير پذير بود...  به انسان، خدا، جامعه، حكومت وديني از تفسير و تلقي امام نسبت

:عبارتند از) ره(مباني انديشه سياسي امام 

 كرامت انساني–الف 

 عدالت اجتماعي–ب 

 معنويت راستين–ج 

 حكومت الهي و ولايت ديني–د 

 الگوپذيري از انسان كامل در اداره نظام اجتماعي-هـ 

ن هدف جهاني و فراملي داشت–و 

 دفاع از پابرهنگان و محرومان و رهايي آنها از نظام سلطه و زراندوران و –ز 

... زورمداران و

:نتيجه گيري 
از آنچه بيان گرديد مشخص شد كه عرفان جايگاه رفيع و مهمي در حيات الهي 

انسان داشته و ريشه در فطرت الهي و سرشت پاك انساني دارد و شرط اول قدم 

مسير تطهير دل است از غير خدا كه اين از ابزار دروني تحصيل عرفان گذاشتن در اين 

Archive of SID

www.SID.ir



88تابستان ، چهاردهم، شماره چهارم علوم اسلامي، سال پژوهشيفصلنامة علمي ـ /  162

اسلامي است وبايد از ابزار بيروني حقيقي كمك گرفت و بايد از جواني كه دل آماده 

و نهايت سير سلوك عرفاني انسان كامل . تر است و فطرت دست نخورده تر شروع كرد

 اين مسير بايد ملاكهايي را در. در حضرت دوست است. و الهي شدن تقرب و فناي

لزوم پايبندي : مهمترين ملاكها عبارت است از. رعايت كرد و از آسيب ها در امان بود

اسلامي، توجه به وظايف جمعي و اجتماعي و ... به ظواهر شريعت و احكام عبادي و 

عقل مداري در انديشه و رفتار؛ و همانگونه كه تك بعدي نگريستن و رفتار كردن و بي 

مهري نسبت به وظايف عبادي و شريعت و عزلت و گوشه نشيني و بي توجهي به 

.تواند باشدتكاليف اجتماعي از آسيبهاي اين رفتار و سلوك  مي

Archive of SID

www.SID.ir



163/ )ره(راستي آزمايي سلوك معنوي در انديشه امام  خميني

منابعفهرست 
 قرآن كريم-1

:  ابن عربي، محمد ابن علي ، رائل ابن عربي، ده رساله فارسي شده ، مقدمه و تصحيح -2

ش1367اول ،.رات مولي، جنجيب مايل هروي ، انتشا

1353بهاءالدين خرمشاهي، تهران، اميركبير، : ت، عرفان و فلسفه، ترجمه.   استيس، و-3

.شمسي

.، محمد بن علي ، فتوحات مكيه ، داراحياء التراث العربي ، بيروت، بي تا ″″-4

 آثار امام ، روح االله ، ولايت فقيه و حكومت اسلامي ، موسسه نشر) ره( امام خميني -5

 ش 1378خميني ،

، روح االله ، وصيت نامه سياسي الهي ″″″-6

، چ چهارم، )ره(، روح االله، چهل حديث، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني″″″-7
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